
9 فرهنگ و هنر

یک عکاس پیشکسوت مطرح کرد؛

یک عکاس با تفکر به نتیجه می رسد 
نه شات های مکرر!

گروه فرهنگ و هنر - عکاســی از 
هنر های پرطرفدار اســت کــه در دنیای 
امروز به برکت گوشــی های هوشمند و 
تکنولوژی های گوناگون، گسترش بسیار 

یافته است.
عکاســان به ویژه عکاسان خبری، 
نقــش مهمی در بازتاب عینی از مســائل 
جامعــه دارند و از آنجایی که مدیای آن ها 
تصویر است، نفوذ و ماندگاری بیشتری در 

ذهن و چشم مخاطبان دارند.
این روز ها بســیاری از عکاســان 
بــا دوربین های خود وضعیــت بیماران 
کرونایــی، کودکان کار در روز های کرونا، 
وضعیت معیشــت مردم و... را در لنز های 

دوربین های خود روایت می کنند.
به بهانه کار ســخت عکاســان در 
برهه هــای مختلــف از تاریــخ، گفت و 
گویی با رومین محتشــم عکاس نام آشنا 
و پیشکســوت انجام شــده کــه در ادامه 

می خوانید:
آقای محتشــم بفرمایید که در حال 
حاضر مشــغول چه کاری هستید؟ انجام 

پروژه و...
ما همیشه کار داریم، ولی همیشه هم 
بیکار هســتیم. دلیل های جدی هم برای 
این حالت وجود دارد که اتفاقا قابل بحث 
هســتند و شاید هم به کرات به آن ها اشاره 
شده باشــد. یکی از دلایل این است که ما 
بعد از عمری تجربه و زیســتن در فضای 
عکاســی، طبیعتا نمی توانیم راحت آن را 
رها کنیم و بگوییم، چون شــرایط مساعد 
نیســت از این هنر جدا می شویم. در واقع 

عکاســی جزئی از زندگی ماست. اما اگر 
بعضا می گوییم بیکار هســتیم به این دلیل 
اســت که شرایط جامعه به گونه ای نیست 
که بتواند هنرمند را حمایت کند. پس ما کار 
خودمان را وظیفه مندانه انجام می دهیم. به 
طور مثال عکاسی از پروژه هایی که در ذهن 
داریم و یا موضوعاتی که نســبت به آن ها 

حساس هستیم و...
رشــته عکاسی جز رشته های 
پر حاشــیه هنر است، آیا جامعه ما 
پذیــرای نمایــش دادن تمامی آثار 

می باشد؟
باتوجه به شرایط جامعه، در خیلی از 
موارد نمیتوان مجوز نمایش آثار را گرفت. 
از طــرف دیگر آیا گالری ها و اقتصاد هنر 
می تواننــد زندگی یک عکاســی که فقط 
در این هنر فعال اســت را تامین کنند؟ به 
گونه ای که او بتواند بدون دغدغه مالی فقط 
به فکر سوژه هایش باشد. در حال حاضر ما 
عکاسی می کنیم، اما بیشتر برای جمع کردن 
آرشیو است تا شاید آیندگان بتوانند آن ها را 
کشف کنند و به نمایش بگذارند. از طرفی 
هم ممکن است که این آرشیو ها به مرور گم 
شوند؛ بنابراین جامعه ما چندان پذیرای کار 
هنری نیســت. وقتی شرایط کار برای یک 
هنرمند حتی در پایتخت هم فراهم نشــده 
از شهرســتان هایی که سیستم اداری و کار 
متولیان فرهنگی آن ها پر از اشکال و ایراد 
اســت چه توقعی داریم؟ بنابراین می توان 
گفــت ما صرفا برای نمایش در گالری که 
بابت هرکدام هم باید هزینه های سنگینی 
را تقبل کنیم عکس می گیریم. اما با وجود 
تمام این مسائل، ما باز هم وظایف خود را 

انجام می دهیم و امیدواریم که دوستانمان 
هم بتوانند در روز های آتی امکان نمایش 

آثارشان را پیدا کنند.
باتوجــه به اینکه شــما فارغ 
التحصیل رشته عکاسی هستید، آیا 
تحصیلات آکادمیک در پیشرفت یک 

هنرمند موثر است؟
قطعــا موثر اســت، زیرا دانشــگاه 
می تواند زمینه ایجاد روابط، شرایط گفتمان 
و تبادل تجربه را فراهم کند. در دانشــگاه 
هنری، دانشــجو می تواند مسائل را بشنود 
و یا یاد بگیرد. احســاس میکنم کسانی که 
خیلــی جدی در محیط های دانشــگاهی 
مشغول هســتند، یادگیری دانشجویان و 
هنرجویان هم برایشــان مهم است. قطعا 
تحصیلات آکادمیک نیاز اســت، اما تمام 
راه نیست. تمام آن چیزی که برای هنرمند 
شدن لازم اســت در تحصیلات خلاصه 
نشده، بعضی از دوستان دانشگاه نمی روند، 
اما خودشان برای خودشان دانشگاه دارند. 
فضای دانشگاه فقط می تواند برای ارتباط 
با کسانی که تجربه و تخصص کافی دارند 
موثر باشــد. همچنین در دانشــگاه رابطه 
هنر هــا با یکدیگر تنگاتنگ اســت. یعنی 
اگر یک نفر در دانشــگاه باشــد، با نقاش، 
گرافیســت و هنرمندان دیگر رشته ها نیز 
ارتباط دارد که این خود مسیر پیشرفت را 

هموار می کند.
گســتردگی  بــه  باتوجــه 
تکنولــوژی در دنیــای فعلــی و 
اســتفاده عموم از دوربین موبایل 
ها، چه تصاویری را باید اثر هنری 

یا عکس نامید؟
ما بچه های دوران آنالوگ هســتیم. 
قطعا دوران ما یکســری مزیت ها داشت 
که در دوران دیجیتال کمتر دیده می شود. 
مصرف فیلم، هزینه های بالای آن و مراحل 
سخت نمایش آثار باعث میشد که در کمال 
دقت کارمان را انجام دهیم. به عبارتی شات 
زدن های کم، از نسل ما آدم های منضبطی 
ساخت و یک رفتاری را در ما نهادینه کرد تا 
با کمترین فرصت و شانس، بیشترین نتیجه 
را بگیریم. چرا که روش آموزش و شرایط 
کاری ما همواره همین بوده و به همین دلیل 
نسل قدیم را به یک انضباط رفتاری دچار 
کرده است. ما وقتی یک موضوع را عمیقا و 
دلی درک نکنیم کمتر به سراغش می رویم، 
وقتی یک ســوژه را اتوماتیک وار می بینیم 
بــه دلیل تمرین های منضبط و درک آدم از 
آن، خود به خود ضمیر ناخودآگاه دستور 
صادر میکند و با آن ســبک و سیاق عکس 
گرفته می شود و آن شرایط حسی و درکی 

نتیجه را برایت محرز میکند.
امــا امــروزه در ســایه تکنولوژی 
دوربین های دیجیتال، گمان میشــود که با 
شات های زیاد می توان به نتیجه مورد نظر 
رسید. در اینصورت دیگر انضباط در کار 
به وجــود نمی آید. یعنی تمرکز و رفتاری 
که ما در آنالوگ داشتیم اینجا وجود ندارد. 
امروزه عکس های زیادی از یک ســوژه 
گرفته می شــود که قطعا از بین آن ها چند 

فریــم هم قابل قبول خواهد بود. از طرفی 
دوربین های تصویربرداری در گوشی ها، 
ابزاری که انسان های امروزی دارند و تعدد 
آنهــا، فضای متفاوت تری را ایجاد میکند 
و در نتیجه با تولیــد تعداد زیادی عکس 
در روز مواجه میشویم که بعضا هم خوب 
می شــوند، اما آیا این تصاویر با هدفی که 
یــک عکاس در آغاز پــروژه اش در نظر 
می گیرد و به شکل خیلی جستجوگرانه آن 
را انجام میدهد ثبت می شوند؟ عکس هایی 
که تفریحی هستند را می توان با عکس های 
حرفه ای مقایسه کرد؟ قطعا اینطور نیست؛ 
بنابرایــن نمی گوییم کــه تصویر تولیدی 
گوشــی یا دوربین همراه کم ارزش است، 
اما اگر هدف پشت آن باشد می توان با این 

ابزار ها معجزه کرد.
در کل دنیــای دیجیتــال را در 

عکاسی مثمر ثمر می دانید؟
در حال حاضر دنیای دیجیتال برای 
ما امکانات زیادی فراهم کرده و روش های 
مختلفی را در آن پیاده می کنیم که ساده ترین 
آن هــا فتومونتاژ یا فتوآرت اســت. قطعا 
حــوزه فاین آرت بــا قابلیت های دنیای 
دیجیتال بسیار توانمند شده و این موضوع 
قابل چشم پوشی نیست. اما خروجی کار 
بستگی به این دارد که دوربین در دست چه 
کسی است، به چه سمتی میرود و در نهایت 
آن سمت و سو به کجا خواهد رسید. اینکه 
چند عکس بگیریم و درنهایت یکی از آن ها 
برحسب شانس خوب شود خیلی روش 

درستی نیست.
به نظر شما علت تفاوت اصلی 
در دیــدگاه هنرمنــدان امروزی با 

هنرمندان گذشته چیست؟
به نظر من روش هــا و دغدغه های 
فکری دو نســل کاملا باهــم فرق دارد. ما 
متعلق به یک نســل با یکســری دیدگاه و 
نگاه های اجتماعی هستیم در صورتی که 
جوان های امروزی در شرایط متفاوت تری 
زندگی کرده اند و دغدغه هایشــان کاملا 
با نســل گذشته فرق دارد. اینکه چه کاری 
را چقدر مسئولانه انجام دهیم مهم است. 
جوان های امروزی به دلیل گسترش فضا 
و نظریه های عکاســی خیلی توانمندتر از 
گذشتگان هستند یعنی نسبت به نسل های 
پیش از خود با قدرت بیشتری کار می کنند، 
امــا اینکه چه تعداد از این آثار به بدنه هنر 
مربوط می شــوند، چقدر ضرورت های 
اجتماعی در دل دارند و تا چه حد رسالت 
عکاسی را به دوش می کشند قابل بحث و 
بررسی است. نسل ما متعلق به جامعه بود 
و الان هم با نــگاه اجتماعی کار می کنیم. 
به ویژه در ژانر عکاســی مستند، هرچقدر 
هم دنیای شخصی داشته باشیم، اما باز هم 
عکس هایمان متعلق به خارج از خودمان 
است. اما بیشتر جوان های امروزی به دلیل 
جذابیت و هیاهوی تبلیغاتی که در رسانه 
ها، اینستاگرام و... وجود دارد تمایل دارند 
کــه کار های خود را نشــان دهند. با اینکه 
حجم بالایی از این آثار سطحی هستند، اما 
هنرمندانــی هم داریم که خیلی خوب کار 

می کنند، موضوع و عکاسی را عمیقا درک 
کرده و نتایج درخشانی هم بار می آورند.

عکاسی هنر است یا حرفه؟
مطمئنا اگر فــردی از روی دغدغه 
کار هنری انجام دهد با مشــکلاتی مواجه 
خواهد شــد چرا که زیرساخت اجتماعی 
و فرهنگــی جامعــه ما خیلی مشــوق و 
حامی یک هنرمند نیســت. وقتی که یک 
نفــر کار هنری انجام میدهــد برای دل و 
دغدغه خودش هزینــه می کند، اما وقتی 
نام حرفه روی آن قرار می گیرد ســمت و 
سویش تغییر می کند. همانطور که می دانید 
در حرفه ســفارش و دریافت حق الزحمه 
مطرح اســت. یک عکاس میتواند هر دو 
بخش را داشــته باشد یعنی با دوربینی که 
در دســت دارد هم کار هنــری و هم کار 

حرفه ای انجام دهد.
اما دنیای عکاســی من خــارج از 
ســفارش اســت. رابطه انســان با دل و 
اطرافیانش را نشــان میدهــد. البته از نظر 
حرفــه هــم، چندان حــال و روز خوبی 
نداریم. جایگاه عکاسی حرفه ای میتواند 
فراتر از این باشد، اما مشکلات اقتصادی 
دامن گیر عکاسی حرفه ای هم شده است. 
قیمت ها، رکود بازار و خیلی از رفتار های 
کاذب را شــاهد هســتیم. به طــور مثال 
رقابت های بسیار کاذب که باعث میشود 
ماهیت حرفه ای یک شاخه از عکاسی در 
حد صفر نــزول کند یعنی گرفتن عکس 
تبلیغاتی بســیار سخت اســت، اما وقتی 
دوســتانی هستند که این کار را با کمترین 
قیمت انجــام می دهند، لطمــه وصدمه 

بزرگی به بدنه این حرفه وارد می کنند.
وضعیت فعلی هنر عکاسی در 

کشور؟
اگر وضعیت فعلی را با وضعیت این 
هنر در چند ســال پیش مقایسه کنیم و 
سپس همین شرایط را با استاندارد های 
جهانی عکاسی تطبیق دهیم، طبیعتا 
در تکنولــوژی، ســهولت کار و 
نتیجــه گیری زودهنــگام حرف 

برای گفتــن داریم. ما امروزه با 
کمترین زحمــت می توانیم 

نتیجه درخشانی بگیریم، 
اما از نظر شــرایط کار، 

بازار، نمایشگاه و آثار 

هنری اوضاع مساعد نیست، زیرا در دنیای 
امروز، شــرایط عرضه کاملا متفاوت و تا 
حدودی هم دشوار است، علی الخصوص 
دوستان جوان و یا شهرستانی که نمی توانند 
به راحتی در جریان حیات عکاسی، برای 
خودشــان جایگاه کســب کنند. هرچند 
اســتثنا هایی هم در ایــن موضوع وجود 
دارد. باتوجه بــه اینکه در عصر رقابت به 
ســر می بریم بنابراین متقاضی زیاد است. 
از طرفی هم سیستم های دانشگاهی و هم 
فضــای مجازی آمــوزش را راحت کرده 
اســت. البته محتوای هــر عکس در هر 
ژانر، به عکاس و تحلیل او بســتگی دارد. 
واکنش های حســی عکاســان در شرایط 
هم مهم اســت که همه این عوامل همانند 
حلقه های یک زنجیره هســتند، بنابراین 
اگر آثار نســل ما با آثار جوانان را مقایسه 

کنیــد، متوجه این تفاوت ها 
خواهید شد.

و جایــگاه عکاســی ایران در 
جهان؟

عکاسی یک دســتاورد کاملا غربی 
است که به ما رسیده و ما هم تلاش می کنیم 
تا آن را متاثر از شرایط و موضوعاتی که در 
داخــل داریم، ایرانیزه کنیم. اما اینکه تا چه 
حــد بتوانیم این هنر را با مباحث فرهنگی 
و مطالباتمان ترکیب و بعد در همان قالب 
عرضه کنیم مهم اســت. تکرار یک عکس 
مهم است، اما رسیدن به تالیف، ویژگی نگاه 
یا نگاه فردی اصل کار اســت که باید برای 
آن تــلاش و تمرین کرد. امروزه امکانات 
ابزاری کار را ساده تر کرده و باعث شده که 
دوستان عکاس پرداخت بیشتری به وادی 
تفکر، اندیشــه و به کارگیری نظریه های 
موجــود عکاســی با توجه بــه زبان هنر 
معاصر داشته باشند. جایگاه عکاسی ایران 
باتوجه به درخشش چندین عکاس 
نامــی، در جهــان، خوب 

اســت. حضور دوســتان در نمایشگاه ها 
و جوایزی کــه می گیرند رضایت بخش 
بوده که این نشــان میدهد استعداد کافی 
را داریــم. همانطور کــه می دانید جوامع 
محدود باعث خلاقیت در انسان میشود و 
همین خلاقیت ها کار های متفاوت تری را 
ایجاد می کند، این ها عوامل مهمی هستند تا 
عکاسان جوان ایرانی بتوانند بیش از پیش 
بدرخشــند. من آرزو میکنم که ســاختار 
عکاسی ایران مقداری نظام مند عمل کند تا 
بتواند جایگاه عکاسی را در کشور پایدارتر 
کند. همچنین حقوق عکاس و کار او جدی 
گرفته شود چرا که یکی از ضروریت های 
عکاسی اجتماعی و نگاه امروزی، نمایش 
دادن اســت. اگر این میدان برای دوستان 
بازتر، محدودیت عکاسی اجتماعی کمتر 
و امکان اکران آثار بیشتر فراهم شود، طبیعتا 
در عکاسی بالنده تر و پویاتر پیش می رویم 
و نزدیک شدن به قله های عکاسی جهان 

را تسریع می بخشیم.
توصیه شما به عکاسان جوان؟

خیلی از این حرف ها گفته شــده و 
شــاید هم به شــکل نصیحت باشد، اما با 
تجربه ای که دارم می گویم تنها چیزی که 
انسان را به کمال میرساند کار است. کسی 
می تواند عکاس شــود کــه در طول روز 
حداقل سه ساعت یا به عکس فکر کند یا 
در حال انجام آن باشد. این تمرین کردن ها 
مداومت کار را به وجود می آورد. همچنین 
مطالعه اساسی تمام علوم به ویژه ادبیات در 
کنار تکنیک، یکی از ضروریت های بسیار 
جدی است که دوستان عکاس باید به آن 

توجه داشته باشند.

  رومین محتشم گفت: بیشتر عکاسان امروزی به دلیل جذابیت و هیاهوی تبلیغاتی در رسانه های مجازی، تمایل دارند که کار های خود 
را سریع به نمایش بگذارند.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب جزء از کل 
شــاهکاری خواندنی از استیو تولتز درباره ی 
خانــواده ی عجیب و غریــب دین و روابط 
خاص آن ها با آشــنایان و اطرافیانشان است. 
جزء از کل را می توانید با ترجمه ی شــیرین 

یزدانی بخوانید.
درباره ی کتاب :

اســتیو تولتز با نوشــتن کتاب جزء از 
کل به یکی از محبوب ترین نویســندگان در 
سراســر دنیا بدل شــد. او در داستان جزء از 
کل، از خانواده ی عجیب غریب دین و روابط 
خاص آن ها با اطرافیانشان نوشته است. جسپر 
دین، پسر مارتین دین است که داستان از زبان 
او روایت می شود. او درطول کتاب از روابط 
خود و پدرش نوشته است. پدری که مردی با 
ذکاوت و فیلسوف مآب است و سعی می کند 
عقایدش را به پســرش منتقل کند. اما جسپر 
همیشــه از این تحمیل عقاید فراری است و 
دوســت ندارد شبیه به پدرش باشد. در ادامه 
تری دین، عموی جســپر هــم وارد ماجرا 
می شود و داستان دوباره اوج می گیرد.  تقریبا 
در هــر خط و هر پاراگراف کتاب جزء از کل 
می توان جمله یــا عبارتی خواندنی و عمیق 
پیدا کرد. استیو تولتز خودش بیان می کند که 
کتاب جــزء از کل را درباره ی ترس از مرگ 
نوشته است. کتاب جزء از کل در همان سال 
انتشــارش، نامزد جایزه ی من بوکر شد و به 
فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز 

و آمازون نیز راه پیدا کرد. 

کتــاب جــزء از کل را بــه چه 
کسانی پیشنهاد می کنیم

تمــام علاقه مندان به مطالعه رمان های 
خواندنــی از خواندن کتاب جزء از کل غرق 
در لذت می شــوند. اگر دوست دارید اثری 
متفــاوت، خواندنی و عمیق بخوانید، کتاب 
جزء از کل انتخاب مناسبی برای شما است.  

درباره ی استیو تولتز 
اســتیو تولتز در سال ۱۹۷۲ در سیدنی، 
استرالیا به دنیا آمد. او به دلیل انتشار کتاب جزء 
از کل در ســال ۲۰۰۸ به یکی از بزرگ ترین 
رمان نویسان کشور استرالیا مبدل شد. کتاب 
جزء از کل بارها و توسط ناشران مختلف به 
زبان فارســی ترجمه شده است. استیو تولتز 
برای نوشــتن این اثر نامزد جایزه ی من بوکر 
شــد. او کمی بعد از انتشار و موفقیت کتاب 
اولش، ریگ روان را منتشــر کرد که آن هم با 

اسقبال خوبی مواجه شد. 
بخشی از کتاب :

 آیا تا به حال شــنیده اید ورزشکاری 
در یک حادثه ی تصادف وحشــتناک حس 
بویایی خودش را از دست داده باشد؟ اگر قرار 
باشد به دلایل خاصی این جهان درس هایی 
به ما بدهد که خودمان نمی توانیم یاد بگیریم، 
ورزشکاران باید پاهایشان را از دست بدهند، 
فیلسوفان تفکرشان را، نقاشان چشم هایشان 
را، موسیقی دانان گوش هایشان را و آشپزان، 
زبانشان را. خوب حالا من چه درسی باید یاد 

بگیرم؟ من آزادی ام را از دست دادم

میچ آلبوم، نویسنده توانای آمریکایی 
رمان سه شــنبه ها با مــوری را برای همه 
آنهایی نوشته اســت که می خواهند طعم 
زندگــی را آن گونه که باید بچشــند. این 
کتاب در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و تاکنون 
از تاثیرگذارتریــن و پرفروش ترین های 

نیویورک تایمز بوده است.
درباره کتاب :

این کتاب روایت انس اســتاد پیری 
با شاگردش در واپسین روزهای زندگی 
است. پروفسور شوارتز موری به بیماری 
ای ال اس دچار اســت. بیماری ای که به 
تدریج بدن را از کار می اندازد و سلول ها 
و بافت های ماهیچه ای را تخریب می کند. 
شاگرد هر سه شنبه به دیدار استاد می رود 
و از او و بــا او درس زندگــی می آموزد. 
کلاســی که شــاید امتحان و درس پس 
دادن های معمول دانشگاه را ندارد اما یک 
کلاس بی نظیر است. کلاسی که راهبر و 
راهرو هردو با هم در آن رشــد می کنند و 
به کمال می رسند.  هر سه شنبه میج درباره 
موضوعی با استاد خود صحبت می کند: 
دنیا، مرگ، زندگی، خانــواده، فرهنگ، 
بخشش، دانایی، ازدواج و هر مفهومی که 

راجع به زیستن و چگونه زیستن است.
میــج در ایــن سه شــنبه ها همراه 
استادش مراحل متفاوتی از کمال انسانی 

را می پیماید.
خواندن کتاب سه شــنبه ها با 

موری را به چه کســانی پیشنهاد 
می کنیم؟

 علاقه مندان به ادبیات داســتانی و 
رمان های خارجی با موضوعات انسانی 
و عاطفــی را به خوانــدن این اثر دعوت 

می کنیم
جملاتی از کتاب سه شــنبه ها 

با موری
به نظر من نوارها، مانند عکس ها، و 
ویدیوها، تلاشی مذبوحانه برای به سرقت 
بردن چیزی از چمدان مرگ هســتند. اما 
برایم روشــن شد که موری با شجاعتش، 
با خلق و خویش، با صبر و شــکیبایی اش 
و بــا آن گشــادگی و صراحتش، نگاهی 
متفــاوت از دیگران به زندگی داشــت. 
نگاهی درست، منطقی و عقلانی. او تنها 

چند قدم با مرگ فاصله داشت.
اولین بار که موری را در برنامهٔ »راه 
شــب« دیدم، از خودم پرسیدم که وقتی 
موری متوجه شد که مرگش نزدیک است، 
در مورد چه چیزهایی تاسف خورد. آیا از 
اینکه که دوســتانش را از دست می دهد، 
حسرت می خورد؟ آیا عکس العملش با 

دیگران فرق زیادی داشت؟
من با خودخواهی به این فکر کردم 
که اگر جای او می بودم، آیا به خاطر تمام 
دلتنگی هایم تأســف می خــوردم؟ آیا به 
دلیل رازهایی که نزد خود نگه داشته بودم، 

متأسف می شدم و حسرت می خوردم؟

»سه شنبه ها با موری«»جزء از کل«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: استیو تولتز
مترجم: شیرین یزدانی
انتشارات ارمغان گیلار

نویسنده: میچ البوم
مترجم: راضیه عبدلی

نشر روزگار

گروه فرهنــگ و هنر - اولین آلبوم 
پارسا خائف به آهنگسازی مهیار علیزاده و 
بــا نام »هفت الف«، هفتم آبان ماه به صورت 
رسمی منتشر می شود. محمد عبداللهی مدیر 
تولید اولین آلبوم پارسا خائف با عنوان »هفت 
الف« که هفتم آبان روانه بازار می شود درباره 
این اثر هنری گفت: شروع ساخت قطعات 

این آلبوم از اواســط سال گذشته آغاز شد. 
این اثر موســیقایی پس از حدود یک  سال 
تلاش، هم اکنون آماده  انتشــار است. گفتنی 
است این آلبوم شامل هفت قطعه موسیقی با 
صدای پارســا خائف و آهنگسازی و تنظیم 
مهیار علیزاده است که علاوه بر زبان فارسی، 
دو قطعه  موسیقی فاخر به زمان مادری پارسا 

یعنی آذربایجانی را نیز شامل می شود.
در این آلبــوم از کلام حضرت مولانا 
و اســاتید معاصر ادبیات فارســی همچون 
هوشنگ ابتهاج، محمدعلی بهمنی، زنده یاد 
گلچین گیلانی و اهورا ایمان بهره برده شده 
است و کلام قطعات موسیقی آذربایجانی که 
تنظیم جدید مهیار علیزاده را بر خود دیده اند، 

علاوه بر ادبیات فولکلور آذربایجان، شعری 
از شاعر آذربایجانی، زنده یاد حسین جاوید 

است.
پارسا خائف خواننده نوجوانی است 
که در فصل اول برنامه »عصر جدید« استعداد 
خود را در خوانندگی به نمایش گذاشــت و 

یکی از پنج برگزیده نهایی این مسابقه شد.

»هفت الف« پارسا خائف آبان ماه منتشر می شود
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به آهنگسازی مهیار علیزاده ؛


